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مقدمه
رسول خدا)ص( فرمودند: اگر زياده روی شما انسان ها در 
سخن گفتن نبود، و اگر پريشانی و آشفتگی دل هايتان نبود، هر 
آينه شما هم می ديديد آن چه را كه من می بينم، و می شنيديد 
انديشه شناسان،  پيغمبران،  می شنوم.2  من  كه  را  آن چه 
اهميت  به  ادبا، همه  و  معرفت شناسان، علما، فلاسفه، عرفا 
انديشه پرداخته اند. مولوی گفت: »ای برادر تو همه انديشه ای«. 
دكارت3 جمله ی معروف »من فكر می كنم، پس هستم« را 
نوشت. در اسلام يك ساعت تفكر مهم تر از 70سال عبادت 
تلقی شده است. در دنيای صنعت و توليد خدمات نيز نقش 
انديشه مهم تر شده و در تاريخ ملت ها و زندگی انسان ها ثروت 

بررسى و طبقه بندى روش هاى پرورش تفكر در قرآن كریم
دكتر محمدرضا شرفی

استاد دانشكده روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران

اصلی معرفی گرديده است.4
بسياری از مطالعات نشان دهنده ی اين واقعيت هستند 
كه مدارس در آموزش و ايجاد توانمندی ها و منش های برتر 
نياورده اند.  به دست  چندانی  توفيق  دانش آموزان  در  فكری 
در  كه  »پرلز«5  بين المللی  مطالعه ی  در  به عنوان نمونه، 
سال های 2001 و 2006در ارتباط با سواد خواندن صورت 
گرفت، بالاترين تفاوت ميان پاسخ های حفظی و پاسخ های 
از بين 35كشور جهان مربوط به كشور ما بوده  استنباطی 
است.6 اين امر نشان می دهد كه در نظام آموزشی كشور ما 
متأسفانه دانش آموزان غالباً مصرف كننده ی فكر هستند نه 

توليد كننده.

چگونه دانش آموزان
 متفڪر تربیت كنیم؟

مریم ادیب
كارشناس ارشد روان شناسی تربيتی
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قرآن كريم در بيش از 300 آيه، جامعه ی انسانی را به 
از  بلكه در مواضع زيادی  تدبّر فرا می خواند؛  تعقل، تفكر و 
قرآن، استدلال و برهان به چشم می خورد. اين مقاله می تواند 

ياری بخش مجريان پرورش تفكر در كشور و جهان باشد.

تعریف تفكر
لغت شناسان، فكر را قوه ی سوق دهنده ی علم به سوی 
معلوم )الراغب الاصفهانی، مجموعه آثار، ج3، ص643( و تفكر 
را تلاش و كوشش اين قوه بر حسب نظر عقل )همان، ص643( 
تعريف كرده اند. اساساً عمل فكر كردن، چيزی جز نظم دادن 
به معلومات و پايه قرار دادن آن ها برای كشف يك امر جديد 
نيست… فكر، حركت ذهن از مقدمات به نتايج )مطهری، 
مجموعه آثار، ج5، ص45( و نوعی ازدواج و توالد و تناسل در 
ميان انديشه هاست )همان، ص101(. تفكر نيز به طور ساده، 

يعنی »اعمال فكر« )امام خمينی، چهل حديث، ص189(.

تفكر در قرآن
»تفكر« از ريشه ی »فكر« به معنای انديشه و در امری 
دقيق و باريك شدن است. حقيقت تفكر، كاربرد نيروی عاقله 
از تجزيه و تركيب معلومات  به دست آوردن مجهولات  در 
است. تفكر در قرآن كريم جايگاهی بسيار والا دارد. قرآن كريم 
»تفكر« را هم ارز و موازی »تدبر« و »تذكر« بيان می فرمايد. 
اين كتاب مقدس كسی را »متفكر« می داند كه با به كارگيری 
قوه ی عاقله و شعورش، آيات و نشانه های خداوند را در تمام 

مخلوقات می بيند:
»إن فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار 
و الفلك التی تجری فی البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من 
السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها و بث فيها من كل دابه 
و تصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء والارض لآيات 
لقوم يعقلون«: در آفرينش آسمان ها و زمين، و آمد و شد شب 
و روز، و كشتی هايی كه در دريا به سود مردم درحركت اند، و 

آبی كه خداوند از آسمان نازل كرده، و با آن زمين را پس از 
مرگ زنده نموده، و انواع جنبندگان را در آن گسترده، 

و ]هم چنين[ در تغيير مسير بادها و ابرهايی كه 
ميان زمين و آسمان مسخرند، نشانه هايی 

است ]از ذات پاك خدا و يگانگی او[ برای 

مردمی كه عقل دارند و می انديشند ]بقره، 164[.
شخص »متفكر«، انديشمند صرف نيست. ويژگی انديشه ی 
شخص متفكر، جهت دار بودن آن است. او هرچه بيشتر تفكر 
می كند، خدا را ملموس تر و محسوس تر می بيند. »كلماتی كه 
در قرآن كريم درباره ی انواع ادراكات انسانی آمده، بسيارند و تا 
حدود 20 لفظ را شامل می شوند؛ مانند ظن، حسبان، شعور، 
ذكر، عرفان، فهم، فقه، درايت، يقين،فكر، رأی، زعم،علم، حفظ، 

حكمت، خبرت، شهادت، عقل، فتوی و بصيرت.«

روش های پرورش تفكر در قرآن كریم
1. خوب دیدن

از آن جا كه داده های عينی و حسی قابليت درك بيشتری 
را برای همه ی گروه های سنی دارند، مخاطب به استفاده ی 
بيشتر از حواس به منظور درك بهتر پديده ها دعوت شده 
است. موارد استفاده از حواس عبارت اند از مشاهده و ديدن؛ 

با توجه به اين كه:
* آيا آنان به شتر نمی نگرند كه چگونه آفريده شده است؟! و 
به آسمان نگاه نمی كنند كه چگونه برافراشته شده اند؟! و به 
كوه ها كه چگونه در جای خود نصب گرديده اند؟ و به زمين كه 

چگونه گسترده و هموار گشته است؟ ]غاشيه/17-20[
كه  كسی  همان  البصر«:  ارجع  ثم  البصر…  »فارجع   *
هفت آسمان را بر فراز يكديگر آفريد؛ در آفرينش خداوند رحمان 
هيچ تضاد و عيبی نمی بينی! بار ديگر نگاه كن، آيا هيچ شكاف 

و خللی مشاهده می كنی؟! 
بار ديگر ]به عالم هستی[ نگاه كن، سرانجام چشمانت )در 
جست وجوی خلل و نقصان ناكام مانده( به سوی تو باز می گردد، 

در حالی كه خسته و ناتوان است!]ملك/3-4[.
* و ما به موسی كتاب آسمانی داديم، بعد از آن كه اقوام قرون 
نخستين را هلاك نموديم؛ كتابی كه برای مردم بصيرت آفرين بود 

و مايه ی هدايت و رحمت؛ شايد متذكر شوند! ]قصص/43[

2.خوب گوش كردن
*  همان كسانی كه سخنان را می شنوند و از نيكوترين 
آن ها پيروی می كنند؛ آنان كسانی هستند كه 
خدا هدايتشان كرده، و آن ها خردمندانند 

]زمر/18[
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افراد كر و لالی هستند كه  * بدترين جنبندگان نزد خدا، 
انديشه نمی كنند ]انفال/8[.

از دوزخيان  ديگر  تعقل می كرديم،  و  ما می شنيديم  اگر   *
نمی بوديم ]ملك/10[.

3. خوب حرف زدن
1. كسانی كه اگر فرزندان ناتوانی از خود به يادگار بگذارند، از 
آينده ی آنان می ترسند، بايد ]از ستم درباره ی يتيمان مردم[ بترسند! 

از ]مخالفت با[ خدا بپرهيزند، و سخنی استوار بگويند ]نساء/9[
2. ای كسانی كه ايمان آورده ايد! تقوای الهی پيشه كنيد 

و سخن حق بگوييد… ]احزاب/70[.
3. ای همسران پيامبر! شما هم چون يكی از زنان معمولی 
نيستيد، اگر تقوا پيشه كنيد؛ پس به گونه ای هوس انگيز سخن 
نگوييد كه بيماردلان در شما طمع كنند و سخن شايسته 

بگوييد! ]احزاب/32[.
كن  ابراز  بگو،  است؛  يگانه  و  يكتا  خداوند  بگو:   .4

]توحيد/1[.

4. استفاده از عباراتی كه به تصویرسازی و حسی كردن مطلب 

كمك می كنند

* »در آن هنگام كه خورشيد درهم پيچيده شود، و در آن 
هنگام كه ستارگان بی فروغ شوند، و در آن هنگام كه كوه ها به 
حركت درآيند، و در آن هنگام كه باارزش ترين اموال به دست 
فراموشی سپرده شود، و در آن هنگام كه وحوش جمع شوند، 
و در آن هنگام كه درياها برافروخته شوند… و در آن هنگام 

كه بهشت نزديك شود« ]تكوير/1-13[.
* مثل آنان مثل كسی است كه ]به زحمت[ آتشی بيفروخت 
و همين كه اطراف وی را روشن ساخت، خدا نورشان را برد و 

در تاريكی ها رهايشان كرد كه نبينند ]بقره/17[.
* و مثل ]تو در دعوت[ كافران مثل كسی است كه بر حيوان 
زبان بسته ای كه جز صدا و ندايی نشنوند، بانگ زند. ]اين ها 
نيز چنين اند[. كرانند و گنگانند و كورانند، پس نمی انديشند 

]بقره/171[.

5. تذكر: فعال نگاه داشتن دغدغه و توجه
* دلايل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد؛ كسی كه 
)به وسيله ی آن، حق را( ببيند، به سود خود اوست؛ و كسی 

كه از ديدن آن چشم بپوشد، به زيان خودش می باشد؛ و من 
نگاهبان شما نيستم )و شما را بر قبول ايمان مجبور نمی كنم( 

]انعام/104[.
* و پيوسته تذكر ده، زيرا تذكر مؤمنان را سود می بخشد 

)ذاريات/55[.
*  آيا كسی كه مخلوقات را می آفريند، هم چون كسی است 

كه نمی آفريند؟! آيا متذكر نمی شويد؟! ]نحل/17[

6. تكرار هدفمند سؤال یا عبارت
ربكما  آلاء  »فبای  آيه ی  مانند  سوره،  يك  در  آيه  تكرار   *
تكذيب  را  پروردگارتان  نعمت های  كدامين  پس  تكذبان«: 
می كنيد )شما ای گروه جن و انس(؟! در سوره ی مباركه ی 

الرحمن.
* تكرار يك آيه در كل قرآن، مانند آيه ی »تنزيل الكتاب من الله 

العزيز الحكيم« در سوره های زمر، غافر، جاثيه و احقاف.
* تكرار جريان يك موضوع در سوره های متعدد با بيان ها 
در  موسی  حضرت  داستان  مثل  متفاوت؛  رويكردهای  و 
سوره های بقره، اعراف، شعرا، قصص، طه و… و يا سرنوشت 

خوبان و بدان در قيامت.
* تكرارهای كلمات هم معنا يا مقابل؛ مانند تكرار كلمه ی دنيا 
به نسبت آخرت و يا كلمه ی »رحمه« كه 72مورد آمده است 
و كلمه ی »غضب« كه 19بار آمده است كه می تواند بيانگر 

بيشتر بودن رحمت خداوند نسبت به غضب او باشد.
* تكرار امرها و نهی ها. به عنوان مثال، 61بار دعوت به نماز و 
59بار دعوت به زكات شده است كه پيوند خاص اين دو را با 
هم می رساند و نشان می دهد كه نماز خوان بايد به مردم با 

دادن زكات مال و علم و توان و آبروی خود بخشش كند.

7. مقایسه ی امور متقابل )تشبیه معقول به محسوس(
* و نابينا و بينا هرگز برابر نيستند، و نه ظلمت ها و روشنايی، 
و نه سايه )آرام بخش( و باد داغ و سوزان! ]فاطر/ 19-21[.

*  آيا ديدی كسی كه نهی می كند، بنده ای را به هنگامی كه 
نماز می خواند؟! آيا ديدی اگر اين بنده به راه هدايت بود، يا 

مردم را به تقوا فرمان می داد؟ ]علق/9-12[.

8. حذف یك عبارت یا موضوع در آیات برای ایجاد انگیزه ی 
كشف
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1. عبارت محذوف: »افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، 
فان الله يضل من يشاء و يهدی من يشاء« ]فاطر/8[: آيا كسی 
كه عملش برايش زينت داده شده و آن را خوب می بيند، ]با 
كسی كه اين چنين نيست، مساوی است؟[ پس خداوند هركه 

را اقتضا كند، هدايت و هركه را اقتضا كند، گمراه می كند.
يا  }طريقه  لليسری  »سنيسره  محذوف:  كلمه ی   .2
حيات و…{ اليسری« ]ليل/7[: ما او را در مسير آسانی قرار 

می دهيم!
3. جواب قسم محذوف:بروج: قسم به آسمان كه برج ها 
دارد، و قسم به روز موعود، و قسم به شاهد و مشهود ]كه همه 

در ديدگاه اند[. در اين جا جواب قسم حذف شده است.

9. ارتقای سطح بینش و تفكر با ارائه ی ملاك هایی دیگر
برخورد حضرت  داستان  انعام  سوره ی  تا 79  آيات 74 
می دهند  و خورشيد پرست شرح  ماه  مشركان  با  را  ابراهيم 
كه سبب ارتقای سطح بينش و تفكر قرآن خوان می شود. در 
زمينه ی افزايش گنجينه ی داده های ذهنی و دادن اطلاعات 
اوليه برای به كارگيری در تفكر می توان به اين موارد اشاره 

كرد:
* در دو طرف روز و اوايل شب، نماز را برپا دار؛ چرا كه حسنات، 
سيئات ]و آثار آن ها را[ از بين می برند. اين تذكری است برای 

كسانی كه اهل تذكرند! ]هود/114[
* اگر نيكی كنيد، به خودتان نيكی می كنيد، و اگر بدی كنيد، 

باز هم به خود می كنيد ]اسراء/7[.
* و آن كس كه سرای آخرت را بطلبد،و برای آن سعی و 

كوشش كند ]اسراء/19[.
*  اگر شكرگزاری كنيد، ]نعمت خود را[ بر شما خواهم افزود 

]ابراهيم/7[.

10. تعمیم دادن از جزء به كل
* تشابه روز قيامت و رويش دوباره ی گياهان: زنده را از مرده 
بيرون می آورد و مرده را از زنده بيرون می آورد، و زمين را بعد 
از مرگش زنده می كند، و شما نيز اين گونه ]از گورها[ بيرون 

آورده می شويد ]روم/19[.
*  تعميم مشخصات جزئی يك گروه به صفات كلی شان:

بر  مرگ  ]بروج/4-8[:  الاخدود…  اصحاب  قتل   .1
شكنجه گران صاحب گودال )آتش(، كسانی كه مردان و زنان 
با ايمان را شكنجه دادند. مرگ بر آدم سوزان خندق… و از 
آن ها انتقام نمی گرفتند، جز اين كه آنان به خدای شكست ناپذير 

ستوده، ايمان آورده بودند.
2. آيا نديدی پروردگارت با قوم عاد چه كرد؟ با ارم كه 
دارای كاخ ها و ستون ها بود… همان ها كه در شهرها طغيان 

كردند و در آن ها فساد را به اوج رساندند ]فجر/6-12[.

11. ارائه ی مفهوم بدون ارائه ی توضیح برای ایجاد فرصت 
بسط مفهوم و یافتن مصداق های آن

»والفجر«  است:  موارد  همين  از  قسم ها  از  استفاده   *
)فجر/1(.

*  »ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتنا«: پروردگارا! گناهان 
ما را ببخش! و بدی های ما را بپوشان! ]آل عمران/193[.

*  »ان الذين كفروا سواء عليهم ا انذرتهم ام لم تنذرهم لا 
يؤمنون«: كسانی كه كافر شدند، برای آنان تفاوت نمی كند كه 
آنان را ]از عذاب الهی[ بترسانی يا نترسانی؛ ايمان نخواهند 

آورد. ]بقره/6[.
خوبی های  می گويد  می رساند.  را  پوشاندن  مفهوم  كفر 
درون را نپوشانيد تا جريان پيدا كند و بذل رحمت تبديل به 
بخل نشود. پس در هر دو مورد می توان مفهوم آن را باز كرد. 

شخص »متفكر«، اندیشمند صرف نیست.
 ویژگی اندیشه ی شخص متفكر، جهت دار 
بودن آن است. او هرچه بیشتر تفكر می كند، 
خدا را ملموس  تر و محسوس تر می بیند. 
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هم چنين، مطلبی را طرح می كند، ولی علت آن و نتيجه ی بحث 
را برای كار فكری انسان باز می گذارد: »لو شاءا| لجعل الناس امه 
واحده و لا يزالون مختلفين«: اگر خداوند می خواست انسان ها 

را امت واحده قرار می داد و مختلف نمی شدند ]هود/118[.
در واقع، اين امكان را فراهم می كند كه فرد از خود بپرسد: 
چرا؟ شايد زيبايی ها در تفاوت معنی می يابند و شايد صدقه در 
اختلاف جايگاه مادی، معنی پيدا می كند.شايد اگر همه مثل 

هم می انديشيدند، اصلًا انديشه ای پيش نمی آمد.24
يا مثال ديگر: »والعصر« ]عصر/1[: قسم به عصر. عصر 
يا  است  روز  اواخر  معنی  به  مصداق  يك  فقط  چه؟  يعنی 

عصاره ی زندگی؟

روش های  و  اجتماعی  عادات  از  پیروی صرف  مذمت   .12
گذشتگان

و هنگامی كه به آن ها گفته شود: »از آن چه خدا نازل كرده 
است، پيروی كنيد!« می گويند: »نه، ما از آن چه پدران خود 
را بر آن يافتيم، پيروی می نماييم.« آيا اگر پدران آن ها چيزی 
نمی فهميدند و هدايت نيافتند ]باز از آن ها پيروی خواهند 

كرد[؟! ]بقره/170[

13. اشاره ی مستقیم به استفاده از عقل
* بدترين جنبده ها كسانی هستند كه كر و گنگ و لايعقل اند 

]انفال/22[.
* آيا مردم را به خير و نيكی فرمان می دهيد و خود را فراموش 
می كنيد، با اين كه شما كتاب آسمانی را تلاوت می كنيد؟ پس 

چرا نمی انديشيد؟ ]بقره/44[

14. استفاده ی غیر مستقیم از عقل
در روش غيرمستقيم، قرآن به نكاتی اشاره می كند كه پذيرش 
آن ها بدون به رسميت شناختن عقل ممكن نيست. به عبارت 
ديگر، لازمه ی منطقی اظهار اين گونه مطالب، اعتراف به حجيت 
و سنديت عقل است. مثلًا از حريف استدلال عقل می طلبد: »قل 

هاتوا برهانكم«: بگو برهان هايتان را آماده كنيد ]بقره/11[.

15. استفاده از انواع استدلال های شرطی )نظام علی و معلول(
* اگر خوبی كنيد برای خود كرده ايد و اگر بدی كنيد هم برای 

خود كرده ايد ]أسراء/7[.
*  خداوند سرنوشت قومی را تغيير نمی دهد، مگر اين كه آنان 

آن چه را در خود دارند، تغيير دهند ]مائده/3[.

16. پندآموزی از سرنوشت گذشتگان
»چه بسيار شهر و دياری كه ما اهلش را در آن حال به ظلم و 
ستم مشغول بودند، به خاك هلاك نشانديم و اينك آن شهرها 
از بنياد ويران هستند. چه چاه ها و قنات های آب كه معطل 
بمانند، چه قصرهای عالی كه بی صاحب گشتند. اكنون مردم 
اين زمان نمی خواهند روی زمين گردش كنند و در احوال اقوام 
و ملل مطالعه نمايند و از آن ها درس بگيرند…« ]حج/45[.

17. یاد خدا كه نتیجه ی آن قرار گرفتن در سطح هوشیاری 
و خودآگاهی است

*  از كسانی نباشيد كه خدا را فراموش كردند و در نتيجه خدا 
آن ها را دچار خودفراموشی كرد ]حشر/19[.

*  نماز را برپا كن تا من در يادت باشم ]طه/14[.

18. توجه به هدف
*  آسمان و زمين را برای بازيچه نيافريديم ]انبيا/16[.

*  به زودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در درون 
جانشان به آن ها نشان می دهيم تا برای آنان آشكار گردد كه 
او حق است. آيا كافی نيست كه پروردگارت بر همه چيز شاهد 

و گواه است؟! ]فصلت/51[.

19. ایجاد انگیزه برای تكاپوی علمی با گشودن افق هایی از 
علوم پیش روی انسان

*  سپس او را به صورت نطفه ای در جايگاهی استوار قرار 
داديم… ]مؤمنون/13-16[.

*  و شب و روز را دو نشانه قرار داديم… ]أسراء/12[.

20. پرهیز از تكیه بر ظن و گمان
پيروی  بی اساس[  پندارهای  ]و  از گمان  بيشتر آن ها جز  و 
نمی كنند؛ ]در حالی كه[ گمان، هرگز انسان را از حق بی نياز 
نمی سازد ]و به حق نمی رساند[! به يقين، خداوند از آن چه 

انجام می دهند، آگاه است! ]يونس/36[
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21. در آمدن از فردیت و توجه به دیگران
* و همگی به ريسمان خدا ]= قرآن و اسلام، و هر گونه وسيله ی 

وحدت[، چنگ زنيد، و پراكنده نشويد! ]آل عمران/103[.
لا  قوم  بانهم  ذلك  شتی  قلوبهم  و  جميعا  »تحسبهم   *

يعقلون«: 
آن ها را متحد می پنداری، در حالی كه دل هايشان پراكنده 
است؛ به اين دليل كه آن ها قومی هستند كه تعقل نمی كنند 

]حشر/14[.
* سپس از جمله كسانی باشيد كه ايمان آورده اند و يكديگر 

را به شكيبايی و رحمت توصيه می كنند! ]بلد/17[.

22. مذمت حسابگری شخصی و سوگیری در تفكر
* همان كسانی كه سخنان را می شنوند و از نيكوترين آن ها 
پيروی می كنند. آنان كسانی هستند كه خدا هدايتشان كرده 

است و آن ها خردمندان اند ]زمر/18[.
* او ]برای مبارزه با قرآن[ انديشه كرد و مطلب را آماده ساخت! 
مرگ بر او باد! چگونه ]برای مبارزه با حق[ مطلب را آماده 

كرد! ]مدثر/18و19[

23. طرح مستقیم سؤال
* »آيا وقت آن نرسيده است كه ايمان آورندگان دل هايشان 

برای ذكر خدا به خشوع در آيد؟« ]حديد/16[.
* آيا آدمی نمی داند كه خدا می بيند؟ ]علق/14[

به  رسیدن  و  موضوع  به  نگاه  نوع  بردن:  سؤال  زیر   .24
نتیجه گیری های غلط

عبارت »كلا« كلام ويژه ای است كه در چندين جای قرآن ديده 
می شود. شايد به اين معنی كه اصلًا صورت مسئله اين طور 
اين زاويه نگاه درست نيست. زاويه ی ديد را عوض  نيست، 
كن و با تغيير پيش فرض ها، طور ديگری داده ها را انتخاب و 
تنظيم كن تا به نتيجه ای متفاوت برسی: »اما آدمی را چون 
پروردگارش بيازمايد و او را گرامی دارد و نعمتش دهد، گويد: 
خدايم مرا گرامی داشت. و اما چون او را بيازمايد و روزی اش 
را تنگ سازد، پس گويد: پروردگارم مرا خوار كرد. كَلا: چنين 
نيست، بلكه شما يتيمان را گرامی نمی داريد و يكديگر را بر 
اطعام بی نوايان ترغيب نمی كنيد و ميراث ضعيفان را يكجا 

می خوريد و مال را بسيار دوست می داريد ]فجر/15-23[.

25. اختصاصی كردن خطاب
* و از آن شهر ]ويران شده[ برای مردمی كه می انديشند، 

نشانه ی روشنی باقی گذاشتيم ]عنكبوت/35[.
* در دو طرف روز، و اوايل شب، نماز را برپا دار؛ چرا كه حسنات، 
سيئات ]و آثار آن ها را[ از بين می برند. اين تذكری است برای 

كسانی كه اهل تذكرند! ]هود/114[

26. سلامت قلب
قلب انسان محل نزول قرآن است:

* روح الامين آن را نازل كرده است. بر قلب ]پاك[ تو، تا از 
انذاركنندگان باشی! هر عاملی كه قلب را بينا و شنوا كند، 
سلامت بخشد، اطمينان بدهد و… قلب را فعال می كند و عاملی 

برای تقويت توجه و تفكر خواهد بود ]شعرا/193و194[.
* در اين تذكری است برای آن كس كه قلب دارد، يا گوش 

فرا دهد، در حالی كه حاضر باشد! ]ق/37[
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27. تقوا زمینه ی رشد تفكر
يكی از شيوه های تقويت نيروی تفكر، تقواست. تقوا در 
لغت به معنای آن است كه خود را از شیء مخوف در وقايه و 
حفظ قرار دهيم. و اين حقيقت تقواست: »ای ايمان آوردگان، 
اگر تقوا پيشه كنيد ]خدا[ برای شما ]نيروی[ فرقان قرار می 

دهد ]انفال/29[.

28. عربی بودن قرآن
»ما آن را قرآنی فصيح و عربی قرار داديم، شايد شما درك 

كنيد ]و بينديشيد[! ]زخرف/3[
صرف نظر از عربی بودن قرآن، نمی توان در حد عالی از آن 
بهره مند شد، چرا كه ادبيات عرب بسيار گسترده و دقيق است 
و امكان بررسی هر حرف و جايگاه و اعراب هر كلمه را فراهم 
می كند. لذا اگر اعراب يك كلمه عوض شود، معانی ديگری بر 
آن مترتب خواهد بود. هر كلمه، هر آيه و نوع چينش ادبی آن 
بر حسب ضرورت قرار داده شده است و حساب و دليل دارد.

29. قرار داشتن مفاهیم قرآن در سطوح متفاوت تفكر
هر آيه ی قرآن دارای معانی متعدد و بطن ها و لايه های 
ساده و عميق است. چنان كه هم برای مردم عادی قابل فهم 
است: »هذا بيان للناس«: اين ]كتاب[ حجت و بيانی است برای 
عموم مردم )آل عمران/38( و هم قابل استفاده ی خاص تر و 
عميق تر برای انسان های باتقوا و پاكيزه است: »هدی للمتقين«: 
هدايتی برای متقين است ]بقره/2[ و »لايسمه الا المطهرون«: 

جز پاك شدگان بر آن دست نمی يابند ]واقعه/79[.

موضوع تفكر
اسلام«  در  تربيت  و  »تعليم  كتاب  در  مطهری،  شهيد 

)ص380( سه عنوان كلی را برای انواع تفكر بيان می كنند:
اول: تفكر در عالم خلقت )آل عمران/190 و 191(.

دوم: تفكر در تاريخ )اعراف/176(.
سوم: تفكر در خود.

استاد مطهری اين دسته بندی را اين گونه خلاصه و هدفمند 
می كنند: »تفكر در مخلوقات خدا برای پی بردن به رازها و 
درست  برای  خود  اعمال  و  احوال  در  تفكر  آفرينش،  اسرار 
انجام دادن وظيفه، و تفكر در تاريخ و زندگی های مردمی كه 
گذشته اند، برای شناختن و پی بردن به سنن و قوانينی كه 
خداوند برای زندگی جماعات بشری قرار داده است« )بيست 

گفتار، ص312(.

بحث و نتیجه گیری
1. ابتدا به نظر می رسد كه در پرورش تفكر، آيات و عبارات 
خاصی نقش ويژه ايفا می كنند. اما با انس گرفتن بيشتر با قرآن 
در می يابيم تمام آيات قرآن، حتی عبارت بسم  الله الرحمن 
الرحيم، عامل ايجاد تفكر هستند. دو عامل مهمی كه فعال 

كننده ی تفكر در تمام قرآن هستند، عبارت اند از:
الف( اين كه هر كلمه، هر آيه و نوع چينش ادبی آن بر 

حسب ضرورت قرار داده شده است و حساب و دليل دارد.
ب( اين كه هر آيه ی قرآن دارای معانی متعدد و بطن ها و 
لايه های ساده و عميق است. چنان كه هم برای مردم عادی 
قابل فهم است و هم قابل استفاده ی خاص تر و عميق تر برای 
انسان های باتقوا و پاكيزه است و برای هدايت ويژه ی متقين 

و پاكيزگان در نظر گرفته شده است.
2. قرآن همه را دارای عقل و فكر و حواس می داند و افرادی 
را كه از عقل و فكر خود استفاده نمی كنند، مورد سرزنش قرار 
می دهد و زندگی شان را زندگی حيوانی و علت آن را غفلت و 

تفكر در مخلوقات خدا برای پی بردن به رازها و اسرار 
آفرینش، تفكر در احوال و اعمال خود برای درست انجام 
دادن وظیفه، و تفكر در تاریخ و زندگی های مردمی كه 
گذشته اند، برای شناختن و پی بردن به سنن و قوانینی كه 
خداوند برای زندگی جماعات بشری قرار داده است
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عمر گذراندن در بی توجهی ذكر می كند:
»و لقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن و الانس لهم قلوب لا 
يفقهون بها و لهم اعين لا يبصرون بها و لهم اذان لا يسمعون 
به  الغافلون«:  هم  اولئك  اضل  هم  بل  كالانعام  اولئك   بها 
يقين، گروه بسياری از جن و انس را برای ذوزخ رها كرديم. 
آن ها دل ها )عقل ها(يی دارند كه با آن ]انديشه نمی كنند، و[ 
نمی فهمند. و چشمانی كه با آن نمی بينند، و گوش هايی كه با 
آن نمی شنوند. آن ها هم چون چهارپايان اند؛ بلكه گمراه تر! اينان 
همان غافلان اند )چرا كه با داشتن همه گونه امكانات هدايت، 

باز هم گمراه اند(! ]اعراف/179[
بيان  انديشمندان  برای  كه  اهميتی  و  ارزش  مقابل،  در 
دارای  افرادی  را  آنان  است:  دقت  و  توجه  خور  در  فرموده، 
مغزهای پر استفاده و كارآمد )اولی الالباب( ]بقره/179 ، 197 و 
269؛ آل عمران/ 7و 190؛ مائده/ 100؛ يوسف/ 111؛ رعد/ 19[ 
و روحيه ای خود كنترل )اولی النهی( ]طه/54 و 128[ كه دست 
و زبان به هر عمل و سخنی دراز نمی كنند و صاحبان چشم بينا 

و دقيق )اولی الابصار( ]آل عمران/13؛ نور.44[ می نامد.
3. عربی بودن قرآن يكی از دلايل ايجاد تعقل و تأمل 
و  است  و دقيق  بسيار گسترده  ادبيات عرب  است. چرا كه 
امكان بررسی هر حرف و جايگاه و اعراب هر كلمه را فراهم 
می كند. شايان توجه است، اگر اعراب يك كلمه عوض شود، 

معانی ديگری بر آن مترتب خواهد بود.
4. روش قرآن در فعال كردن انديشه متكی بر دو محور 
اساسی است: مشاهده ی پديده ها و تجربيات عينی و ملموس 
از استدلال عقلی و تفكر  برای درك حقيقت، و بهره گيری 
انتزاعی و به كار گرفتن آن در تنظيم درست زندگی دنيا و 
آخرت. تركيب اين دو می تواند در شناخت عميق آدمی و بالا 

بردن سطح تفكر او مؤثر باشد.
5. برای آموزش تفكر و تقويت مهارت های آن در كودكان، 
و  مختصات  به  توجه  با  بايد  بزرگ ترها،  و  جوانان  نوجوانان، 
توانمندی های ادراكی هر دوره ی سنی از روش های توصيه شده در 
قرآن كريم استفاده و طرح درس های قابل اجرا برای آنان تدوين 
كرد. برای مثال، با استفاده از آيات مربوط به خوب ديدن، خوب 
شنيدن، به سفر رفتن، پندآموزی از گذشتگان و… می توان اردوها 
و سفرهايی را ترتيب داد كه با تقويت توجه به ديدنی ها، شنيدنی ها 
و آثار و اقوال گذشتگان، زمينه ی چالش ذهنی با محيط پيرامون 

را برای شركت كنندگان به وجود آورد.
6. متخصص تعليم و تربيت با استفاده از »روش گروهی 
با هم فكر كردن« می تواند در نقش تسهيل گری بسيار مراقب، 
ضمن هدايت سؤال و جواب های گروهی حاصل از مطالعه ی 
داستان های فكری مشخص يا سؤالات بحث برانگيز و چند 
جانبه، در موقعيت هايی كه پيش می آيند و ذهن ها آماده ی 
دريافت هستند، به تقويت مهارت های تفكر بپردازد. اگر در 
قرآن، تكيه بر حدس و گمان، پيروی از اكثريت، و تبعيت 
صرف از مرام پيشينيان روشی باطل قلمداد شده و بر داشتن 
برهان قوی و ملاك در حرف و عمل تأكيد شده است، معلم 
می تواند با طرح پرسش های سقراطی شاگردان را به سمت 

دليل های محكم و منطق های قوی هدايت كند.
7. معنای تفكر در اصطلاح قرآن، يعنی آيه ديدن همه ی 
اشيا در جهان هستی. شخص متفكر، در مخلوقات، خدا و 
صفاتش را می بيند. او هميشه متذكر خداست؛ همانند كسی 
كه با تدبر در قرآن متذكر خداست: »به زودی نشانه های خود 
را در اطراف جهان و در درون جانشان به آن ها نشان می دهيم 
تا برای آنان آشكار گردد كه او حق است. آيا كافی نيست كه 

پروردگارت بر همه چيز شاهد و گواه است؟!« ]فصلت/53[
8. تفكر در قرآن به وسيله ی قلب سالم ميسر می شود. كسی 
كه درِ قلبش را بر روی حق بسته است، نمی تواند به تفكر سالم 
دست يابد. لذا داشتن تقوا، به پا داشتن نماز، خشيت از حضور 
پروردگار، رعايت پوشش صحيح، سير در زمين، هجرت و جهد 

در راه خدا، از عوامل تقويت فكر هستند.
9. كسی كه قلب پاك و آماده ندارد، نمی تواند دريافت 
موجب  روند  اين  ادامه ی  باشد.  داشته  حقايق  از  درستی 
او می تواند  ]بقره/6و7[.  تفكر صحيح می شود  از  محروميت 
تفكير كند؛ يعنی تفكرش را با سوگيری و محاسبه ی سود و 
زيان های ظاهری مخلوط كند و آن چه را كه به وی منفعت 

مادی می دهد، انتخاب كند.
10. خداوند در آيات قرآن به انواع تفكر، زمينه های تفكر، 
موانع تفكر، عوامل تقويت و تضعيف آن، لوازم همراه با تفكر، 
تفكر  موضوع  و  )قلب(  آن  نزول  فكر، محل  و هدف  نتيجه 
پرداخته است. لذا دقت در مطالعه ی تك تك حروف، اعراب، 
آيات و سور قرآن می تواند ايجاد كننده و پرورش دهنده ی 

تفكر باشد.
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